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کید بر دیدگاه آیت‏‏‌‏الله ناصری؟رح؟  اخلاق انتظار و سلوک موالیانه با تأ
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چکیده
، نظــام اخلاقــی در ادیــان به‌ویــژه در اســام بــا  برخــاف نظریه‌هــای اخــاق ســکولار
عنصــر »معنویــت« همــراه اســت. اخــاق اســامی یــک نظــام اخــاق معنوی اســت. در 
منظومــۀ اعتقــادی تشــیع، اعتقــاد بــه وجــود حجــت حیّ الهــی، نظــام اخلاقــی امامیه را 
سمت‌وســوی خاصــی می‌بخشــد. امــام حــی معصــوم مظهــر و تجلّــی همــۀ اســمای الهی 
کامــل مجــرای فیــض الهــی اســت و  اســت. در عرصــۀ ارادۀ تکوینــی، حضــرت انســان 
کامــل در حــق و مقــام خلیفگی محــض و تام،  در عرصــۀ ارادۀ تشــریعی، به‌دلیــل فنــای 
کلام او معبــر فرمــان و  خواســت وی خواســت خداونــد و فرمــان او فرمــان الهــی اســت و 
که براساس تقیّد به وظایف  ر دستور حق‌تعالی است. موالی صادق و منتظر راستین  مُعبِّ
کرده تــا در مدار  انتظــار و تعهــد بــه رعایــت حقــوق اخلاقــی مــولا، نفس خــود را تربیــت 
کنــد، درواقع میــزان و ترازوی درســتی و نادرســتی اعمال خود  رضایــت مولایــش حرکــت 
و خوبــی و بــدی نیــات و مقاصــد خــود را رضایــت حجــت حــی خــدا می‌دانــد. موالــی 
حقیقــی و منتظــر راســتین در پیمــودن مســیر عبودیت تا بارگاه قدس قرب الهی، ســلوکی 
موالیانــه دارد. ســالک در مســیر صعــب ســلوک، عوامــل و موانــع راه را از هــادی و مربــی 
کامل اســت، ســراغ می‌گیرد. برای رهایــی از تفرّق و خطورات،  که خود انســان  مطمئنــی 
وجه‌اللّه‌الاعظم1 را بر ســویدای دل نقش می‌زند و برای تأمین انگیزش لازم برای طی 
کئود از رهگذر ارتباط وجودی با امام، همّت از باطن ولی‌اللّه‌الاعظم1  این عقبه‌های 
یشــۀ  ، ر گرو مهر مظهر جمال الهی دارد و اخگر این مهر می‌طلبد. موالی عاشــق، ســر در 
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یخ پذیرش: 1402/11/21 یافـت: 1402/7/19 ؛ تار یخ در تار 	
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رذایــل را در وجــود او می‌ســوزاند و او را از حجــب ظلمانــی می‌رهانــد و تــا بــارگاه قدس 
برمی‌کشد. در عصر ما فقیه ربّانی و معلم روحانی آیت‌اللّه ناصری؟رح؟ عمر شریف خود 
گفتمان‌ســازی بــرای ورود به ادب و اخلاق انتظار در ســطح عموم، و تأدیب  را صــرف 
نفــوس مســتعده بــرای ورود به ســلوک موالیانه نمــود. درواقع اندیشــۀ آیت‌اللّه ناصری؟رح؟ 
محلّ تلاقی دو دغدغۀ مهم تهذیب نفس و خودسازی اخلاقی از یک‌سو و بسط یاد 
و مهــر مهــدوی در جامعــۀ منتظــر از دیگــر ســو بوده‌اســت. حاصــل این نگــرش و منش، 
که از ادب و اخلاق انتظار آغاز می‌شــود و تا ســلوک موالیانه  ترســیم پیوســتاری اســت 
امتداد می‌یابد. در این مقاله با روش تفســیر متن به پاســخ ســؤال از مدل سلوک عرفانی 

یم. در عصــر غیبــت بر پایــۀ نظریۀ امامــت می‌پرداز
، عرفان شیعی، حجت حی، ولایت باطنی، سلوک موالیانه. گان: اخلاق انتظار کلیدواژ

مقدمه

یکــی از دل‌مشــغولی‎های اصحــاب ادیــان، چگونگــی ارتباط انســان هبــوط کرده به عالــم ملکوت 

گر قــرار باشــد دوباره انســان هبوط کــرده به زمین  و اتصــال او بــه عالــم معنــا و غیــب عالم اســت. ا

از عالــم ناســوت بــه منزلگاه اصلی خــود بازگردد و این نفخه الهی به نیســتان اصل خــود بپیوندد؛ 

ی در مســیر  کی و چالش‌های انتخاب درســت و پایدار چگونــه او می‌تواند با محدودیت‌های ادرا

حق، هدف و مقصد را بشناســد؟ مســیر رســیدن بــه هدف را بیابــد و آن را بپیماید؟

پاســخ ادیان ابراهیمی به این پرســش با آموزه نبوت پاســخ داده می‌شــود: انبیاء فاصله انســان 

تــا خــدا را پر می‌کنند. انبیاء به ســوی انســان‌ها می‌آیند تا:

یر آوار شــبهات  اولاً: با تعلیم کتاب و حکمت )جمعه: 2(، گنجینه‌های عقل انســان‌ها را از ز

رهایی بخشند )نهج‌البلاغه، خطبه 1(؛

ثانیاً: با تزکیه و تطهیر روح )اعراف: 35(، غل و زنجیر شهوات را از پای اراده انسان‌ها برگیرند 

)اعــراف: 157( و بــا دعــا و اســتغفار برای مردمان، فیــض و عنایت و هدایت الهــی را برای آنان به 

ی را آماده ســازند تا ببینــد و بفهمد؛  ارمغــان آورنــد و ســرانجام بــا آزاد کــردن عقل و اراده انســان، و

یابد.  ینــد و بخواهد، زان پس برود تــا بیابد و بار ســپس برگز

انبیــاء وســائط فیــض زمین و آســمان می‌باشــند کــه هم نور و هدایــت )ابراهیــم: 1 و حدید: 9( 



 
ا

لخ
 قا

ا
رتظان

س و 
کول

وم 
یالا

ن
ب ه

تا 
ید کأ

ب
د ر

دی
هاگ

یآ 
‏‏ت

الل‏
ه

ن 
اص

7

و نیــز امــن و ســامت )مائــده: 16  و انفــال: 33( را بــا خــود بــه ارمغــان می‌‌آورند و هم برکــت و خیر 

یــم: 31( و بــا شــفاعت و اســتغفار بــرای گناهان مؤمنان ســبب  بــه امــت خــود ارزانــی می‌دارنــد )مر

بخشــودگی خطاهــا و نجــات ایشــان از عذاب و شــقاوت ابدی می‌شــوند )نســاء: 64(. 

مسئله مهم که هم ذهن الهی‌دانان را به خود مشغول کرده و هم مؤمنان را دل‌مشغول ساخته، 

ایــن اســت کــه چــرا و چگونــه مســیر فیــض و برکــت و رحمــت پــس از انبیای الهــی برای انســان‌ها 

ادامــه می‌یابــد؟ چــرا امت‌هــای پــس از انبیاء از ایــن نعمت حضــور و فیض وجــود محروم‌اند؟ ما، 

انســان‌های عصــر پســانبوت، چگونــه از آن رحمت و برکت بایــد بهره بجوییم و حال آنکه دســت‌ 

یغ و حســرت حتی ممکن اســت مؤمنان  ما از وصول به آن منابع فیض الهی کوتاه اســت؟ این در

را بــه ورطــه شــبهه تبعیــض بیــن خــود و مردمــان عصر حضــور انبیــاء بیفکنــد و یک کلیمــی مؤمن 

یــا مســیحی معتقــد و یــا مســلمان پرشــور به زبان گلــه از خدای خــود بپرســد که چرا مردمــان عصر 

حضــور انبیــاء عطــر بهشــتی وجود ابراهیــم خلیل؟ع؟ و موســی کلیم؟ع؟ و عیســی روح‌الله؟ع؟ و یا 

شــمیم جان‌فــزای وجــود نبــی خاتــم؟ص؟ را استشــمام می‌کردند و بــه راحتی برای دیــدن چهره الهی 

و صــدای ملکوتــی ایشــان به حضورشــان شــرفیاب می‌شــدند، امــا من عاشــق و شــیدای اینچنین 

بایــد محروم باشــم و بمانم.

ایــن مطلــب را برخــی از فیلســوفان و متألهــان مســیحی نیــز به خوبــی درک و بیــان کرده‌اند؛ از 

که در اواســط ســده  کربن )1903-1978( از فیلســوفان و الهی‌دانان شــهیر فرانســه  آن جمله هانری 

بن در فرانســه بود، می‌گوید: مذهب  بیســتم اســتاد و مدیر بخش‌هایی از مدرســه علوم دینی ســور

که رابطه‌ای واقعی میان خدا و عالم انسانی است؛ در حضرت کلیم ختم می‌کند  یهود، نبوّت را 

و ســپس بــه نبــوت حضــرت مســیح و حضــرت محمّــد؟ص؟ اذعــان ننمــوده اســت و رابطــۀ مزبور را 

قطع می‌کند؛ همچنین مســیحیان در حضرت عیســی متوقّف شــدند و اهل ســنّت از مســلمانان 

نیــز در حضــرت محمّــد؟ص؟ توقّف کردنــد و با ختم نبوّت در ایشــان، دیگر رابطــه‌ای میان خالق و 

خلق، موجــود نمی‌داننــد )طباطبایی، 1339: 20(. 

ی زمین وجود دارد،  و می‌افزایــد: »عدالــت خــدای عادل اقتضا دارد تا هنگامی که بشــر در رو

ایــن فیض الهی تــداوم یابد« )دوانی، 1385: 38(. 

ادامه حیات علمی هانری کربن که از فلسفه و الهیات مسیحی آغاز شده، قابل توجه است؛ 

ی بــا هدایــت لویــی ماســینیون بــه اســام‌پژوهی علاقه‌مند شــده بود، ســپس به دنبــال مطالعات  و
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ی  گســترده خود با مذهب تشــیع آشــنا شــد و عمق و حکمت و اندیشــه شــیعی و ایرانی عمیقاً و

ی به ایران شــروع شــد. را به خود جذب کرد. در پی آن، ســفرهای و

او در ســال‌های 1339 تــا 1357، گاه متمرکــز و پیوســته و گاه بــا فاصلــه، دیدار و نشســت‌های 

علمــی بــا علامــه طباطبایــی داشــت. نشســت‌های منظــم تابســتان‌های 1338 و 1399 در منــزل 

مجــد طباطبایــی معروف اســت. 

یافــت کــه نــگاه شــیعه به نحوه ارتباط انســان و خدواند و عالــم غیب با نگاه  کُربــن آرام آرام در

سایر ادیان و مذاهب تفاوت اساسی و حیاتی دارد. علامه این مطلب مهم را از کربن نقل می‌کند: 

شــب 16 مهرمــاه 1338 طبــق مواعده پیشــین، ملاقات دوم در محیط گرم و دوســتانه به عمل 

« کنفرانســی در  پا بودم، در »ژنو کُربن گفتند: امســال موقعی که ارو آمــد. در ایــن مجلس آقای دکتر 

پایــی که حضور  « بــه عقیــدۀ شــیعه دادم و این مطلب بــرای دانشــمندان ارو موضــوع »امــام منتظَــر

کُربن افزود: داشــتند، کاملاً تازگی داشــت. ســپس آقای دکتر 

کــه رابطــۀ هدایــت الهــی را میــان خــدا و  بــه عقیــدۀ مــن، مذهــب تشــیّع تنهــا مذهبــی اســت 

خلــق، همیشــه زنــده نگــه داشــته، و بــه طــور مســتمر و پیوســته ولایــت را زنــده و پابرجــا می‌گــذارد. 

تنهــا مذهــب تشــیّع اســت کــه نبــوّت را بــا حضــرت محمّــد؟ص؟ ختم شــده می‌دانــد، ولــی ولایت را 

کــه همــان رابطــۀ هدایــت و تکمیــل می‌باشــد، بعــد از آن حضــرت و بــرای همیشــه زنــده می‌دانــد؛ 

رابطــه‌ای که از اتّصال عالم انســانی بــه عالم الوهی حکایت می‌کند، به واســطۀ دعوت‌های دینی 

پیــش از موســی و دعــوت دینــی موســی و عیســی و محمّــد؟ص؟ و پــس از حضــرت محمّــد؟ص؟ بــه 

ی )بــه عقیدۀ شــیعه( زنده بوده و هســت و خواهــد بود و  واســطۀ همیــن رابطــۀ ولایــت، جانشــین و

ایــن امــر حقیقتی زنده اســت کــه هرگز نظر علمی نمی‌تواند آن را از خرافات شــمارد و از فهرســت 

کنــد )طباطبایــی، 1339: 21-20(.  حقایــق، حــذف 

کُربن خلاصه همین مطلب را به بیانی دیگر چنین مطرح می‌کند: در اسلام، همگان به اتّفاق 

برآنند که دایرۀ نبوّت با محمّد خاتم پیامبران بســته شــده اســت، اما در تشیّع با بسته شدن دایرۀ 

نبوّت، دایرۀ ولایت ‌-یعنی دایرۀ تعلیم معنوی‌- آغاز شده است؛ در واقع آنچه به نظر نویسندگان 

یعی« اســت؛ امّــا خــود نبــوّت به معنــای وضعیــت معنوی کســانی  شــیعی بســته شــده »نبــوّت تشــر

اســت کــه پیــش از اســام، »انبیــاء« نامیده می‌شــدند؛ و پــس از آن نیز »اولیاء« دانســته می‌شــوند. 

کــرده، اما واقعیت همان اســت. این اســت بینش ویژۀ اســامِ شــیعی که بدین‌ســان در  واژه تغییــر 
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آن، انتظار آینده‌ای که اســام شــیعی ناظر به آن اســت، جان می‌گیرد )کربن، 1388: 67(. 

ی امامت بنیاد نظریــه اخلاق هنجار

ی  در پژوهش‌هــای اخلاقــی یــک لایــه‌ای از مباحــث بــه فلســفه اخــاق و مباحــث اخــاق هنجــار

کلــی درســتی و نادرســتی،  کــه معیــار  ی ســؤال می‌شــود  برمی‌گــردد. در بحث‌هــای اخــاق هنجــار

خوبــی و بــدی و بایســتی و نابایســتی اعمــال چیســت؟ آن منــاط و معیــار کلــی کــدام اســت؟

یه اخلاقی شــیعی را  چنانچــه بخواهیــم از اخلاقی شــیعی ســخن برانیــم، در وهله اول باید نظر

تبییــن کنیــم؛ از آنجــا کــه اصول دین )و به یک معنا اصول مذهــب( امکان ندارد که در رگ و پی 

یه‌ای ارائه شــود که منســلخ از اصــول دین  گــر نظر ی نشــود، پــس ا همــه منظومــه معرفتــی دیــن جار

گر ما در اصول دین  باشــد، نمی‌توانــد مورد تأیید دســتگاه تفکــر اصیل دینی قرار گیرد؛ از ایــن‌رو ا

گزیر باید در کل ســاحت  خودمــان بــه عنــوان اصل ســوم امامت را مطــرح می‌کنیــم، این امامــت نا

یه اخلاقی شــیعه و اهل ســنت در چیســت؟ به  یان داشــته باشــد. پس تفاوت نظر تفکر دینی ســر

کــه دو قرائــت  ی امامــت بازجســت؛ مؤلفــه بنیادینــی  نظــر می‌رســد بایــد تفــاوت را در اصــل محــور

شــیعی و ســنی از اســام بر محور آن شــکل گرفته است.

یه دوســطحی  ی اخــاق شــیعی را در یــک نظر یــه هنجــار می‌تــوان براســاس اصــل امامــت، نظر

کرد.   صورت‎بنــدی 

یــه اخــاق امامت‎بنیــاد معیــار خوبــی و درســتی یــک عمل اخلاقی در ســطح نخســت  در نظر

عبــارت از قــرب الــی‌الله و در ســطح دوم معیــار ارزشــمندی اخلاقــی عمــل عبــارت از رضایــت 

ولی‌الله اســت. 

می‌دانیم که قرب الهی در پی حصول رضایت الهی به‎دست می‎آید. نکته مهم اینکه چگونه 

می‌تــوان از حســن فعلــی و حســن فاعلی اطلاع یافت کــه رضایت حق تعالی را بــه دنبال می‌آورد؟ 

و چگونه می‌توان از هدایت اخلاقی قطعی و تضمین شده برخوردار شد؟

کــه بــه رضایت  گــر دســتورهای خــدا را رعایــت کنیــم، روشــن اســت  کــه ا شــاید بــه ذهــن بیایــد 

الهــی دســت می‌یابیــم و در پــی آن قــرب الهــی نیــز حاصل می‌شــود، امــا از دیــدگاه الهــی و منطق 

ی نمی‌کند.  وحیانی، رشــد اخلاقی از یک فرمول خطی ساده »می‎دانم، می‎خواهم، می‎توانم« پیرو

خداوند در بیانی بســیار تأمل‎برانگیز در قرآن می‌فرماید:
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ی مَ�نْ  کِّ �زَ ُ هَ �ی
َ
 وَ لکِ�نَّ اللّ

ً
دا �بَ

أَ
حَدٍ �

أَ
مْ مِ�نْ �

ُ
ک کی‏ مِ�نْ هُ ما �زَ مْ وَ رَحْمَ�تُ

ُ
ک �یْ

َ
هِ عَل

َ
لُ اللّ �ضْ وْلا �فَ

َ
>وَل

حــىد از شمــا 
َ
مٌ<؛ و گاــر فضــل و رحمــت خــاد بــر شمــا نبــدو، هگرــز ا عٌ عَل�ی هُ سَم�ی

َ
اءُ وَ اللّ َ�ش �ی

پیسارــهت و پــاک نمى‌شــد، ولى خــاد هر کــس ار بخاوهــد )وا ار شایســهت پاکى نادبــد(، پاک 

.)21 : مــى ســازد و خــاد شــنهدنو ساوخردــ‌تهاى مــدرم و نادــا بــه حــال نآــان ساــت. )نــور

کــه در دســتگاه محاســبات الهــی، مطلــب بــه ایــن  ایــن بیــان قاطــع و روشــن نشــان می‌دهــد 

ی کنــد و بــه رشــد اخلاقــی برســد، بلکه امر  ســادگی نیســت کــه هرکــس اراده کــرد، بتوانــد خودســاز

تزکیــه و تکامــل اخلاقی-معنــوی بــه دســت خداونــد اســت.

 عنایت و مشــیت الهی شــرط پیشــین و ســبب قرین برای عزم و عمل و اســتقامت اخلاقی-

گــر این شــرط اساســی نباشــد، هیچ‌وقــت و هیچ‌کس به این رشــد توفیــق نخواهد  معنــوی اســت. ا

یافــت و به آســتان قرب بــار نخواهد یافت.

اما فاصله بی‌نهایت میان وجود هســت‎نمای انســان که چیزی جز عین الربط نیست و وجود 

حضــرت رب الاربــاب چگونــه بایــد پــر شــود؟ شــکاف عظیــم عالم وجــوب و عالــم امــکان چگونه 

باید پشــت ســر گذارده شود؟

براساس مبانی آموزه‌های ناب توحیدی و معارف بلند ولایی این حضرت انسان کامل است 

کــه ایــن خــأ بــزرگ را پــر می‎کنــد؛ خــواه در بعــد آفاقــی و هستی‎شــناختی و خــواه در بعــد انفســی 

.ک: علیــزاده، 1388: فصل چهارم(. هدایتــی و ارشــادی )ر

که قدم در مســیر بندگی می‌گذارد و می‌خواهد از خود جدا شــود تا به خدا برســد، لازم  فردی 

اســت از ظلمــات گنــاه خــارج شــود تــا به نــور حق واصــل گردد. ایــن ولی‌الله اســت که ســبب محو 

گناهان می‌شــود. و ازاله 

، خواندن او به نام‎های مقدســش اســت  راه ارتبــاط برقــرار کــردن خداونــد و یاد کــردن پروردگار

و حــال آنکه این ائمه؟عهم؟ هســتند که اســمای حســنای الهی‎اند  و هر کــس می‌خواهد با خداوند 

ی کند  که همانا ولی‌الله اســت و رســم بندگــی را به جای  راز و نیــاز کنــد، بایــد بــه وجــه خداوند رو

ی تعالی بگــذارد، تنها راه  آورد. هرکــس بخواهــد پــای در مســیر معرفــت حق تعالــی و عبودیت بــار

و مدخــل ورود به آن وجود ولی‌الله اســت. 

بنابرایــن ائمــه معصومین؟عهم؟ درب ورودی دارالایمان هســتند )ابن‌طــاووس، 1417ق: 225-223( 

ن نظــر ایشــان ناممکــن اســت. تقدیــر الهــی و جلــب رضایــت و مشــیت  ی و فــوز بــدو کــه رســتگار
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گرو خواســت و رضایت ایشــان اســت.  الهــی در 

گــر مجموعــه شــاخص‌های امام‌شناســی و ولی‎شناســی پیش گفتــه را با مضمون آیــه مهم 21  ا

ســوره مبارکــه نــور کنار هم قــرار دهیم، قیاســی مرکب بدین شــکل به دســت می‌آید:

گر خدا نخواهد هیچ‎کس و هیچ وقت به رشــد اخلاقی-معنوی موفق نمی‌شــود؛ ا

خواســت خداوند در گرو خواست ولی الله است؛

گر ولی‌الله نخواهد احدی به رشــد اخلاقی-معنوی برســد، هرگز نخواهد رسید. پس ا

که این مطلب به صراحت در معارف ولایی نیز وارد شــده اســت. مطابق  شــایان توجه اســت 

یــارت صــادره از ناحیــه مقدســه( انســان تنهــا در پرتــو عنایت  آموزه‌هــای مدرســه اهل‌بیــت؟عهم؟ )ز

ولــی‌الله و حجــت حــق مصونیــت از خطای اخلاقــی و لغزش معنــوی می‎یابد.

پــس کســی کــه در طلــب رضایــت خداوند و قــرب الهی اســت، بایــد فاصله بیــن عالم وجوب 

و عالــم امــکان را بــا یــک وســیله مطمئــن پرکنــد و آن تحصیــل عنایــت و رضایــت ولــی‌الله اســت؛ 

بدین‌ترتیــب شــاخص قــرب الهــی رضایــت امــام اســت و ایــن امر بــدان معناســت که بــرای تأمین 

معیــار ســطح یــک درســتی فعــل اخلاقــی نیازمنــد به معیــار ســطح دو هســتیم؛ صورت‌بنــدی این 

مدعــا چنین می‌شــود:

معیار ارزش اخلاقی در نگره شــیعی قرب الهی است؛

بر پایه آموزه‌های وحیانی قرب الهی در گرو کســب رضایت الهی اســت؛

کسب رضایت ولی‌الله است. پس در نگرش  گرو  کسب رضایت الهی در  مطابق مبانی شیعه 

شیعی معیار ارزش اخلاقی یک معیار ترکیبی دوسطحی است.

یلی« و  ممکــن اســت معیــار دوم را بــه اعتبــار نــزول از عالم وجــوب به عالم امــکان، »معیــار تنز

بــه لحــاظ کشــف از معیار اصلــی ثبوتی؛ یعنی حصــول قرب الهی بتــوان »معیار اثباتــی« یا »معیار 

کشفی« نامید.

فراینــد ارتبــاط دو مرحله‌ای اخلاقی-معنوی با امام و ولی حیّ

براســاس آموزه‌های تربیتی-ســلوکی شــیعه یک موالی در فرایند تکامل اخلاقی-معنوی خود چند 

مرحله در پیش دارد؟ 
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بــرای اینکــه فــرد موالــی بتوانــد عنایــت امــام را جلــب کنــد، چــه مســیری را بایــد بپیمایــد و چه 

ی بایــد انجــام دهد؟  کار

یکرد آسیب‌شــناختی به برداشــت عوامانه و نادرســت از ارتباط مؤثر با امام می‌توان این  در رو

دیدگاه را در میان برخی از اعضای ســطحی جامعه شــیعه ســراغ گرفت که کافی اســت فرد موالی 

ی را دوســت داشــته باشــد و  بــرای جلــب لطــف و نظــر امــام، نخســت بــه او معتقــد باشــد؛ دوم، و

ســوم، حوائــج خــود را از او بخواهــد. بــه بیــان روشــن‎تر اینکه یک شــیعه باور داشــته باشــد که ائمه 

اوصیــای پیامبــر اســام؟ص؟ هســتند و خلیفــه و جانشــین آن حضــرت می‌باشــند و در مرتبــه بعــد 

ی را بــه جــای آورد و در دعاها، خداوند را به ائمه قســم  در مراســم شــهادت ائمــه، مناســک عزادار

دهــد و از امامــان بخواهــد که او را حاجت روا کنند، کافی اســت تا ارتباط مؤثر ولی‌-موالی، یعنی 

یاد هم مشــاهده می‌شــود،  ولایت‌پذیــری شــکل گیــرد و حــق ائمــه ادا شــود. این دســته از افراد که ز

اهتمــام جــدی بــه عمــل دینــی ندارنــد. اینــان نه‌تنها توجــه به آراســتگی بــه فضایل و پیراســتگی از 

رذایــل ندارنــد، بلکــه حتــی در رعایت پاره‌ای از احکام شــرعی هم تســامح می‌ورزند. ایشــان نقطه 

امتیــاز خــود را محــب اهل‌بیــت بــودن و بهره‌منــدی از کارت طلایــی شــفاعت ائمــه می‌داننــد و از 

این‌رو خیلی پروای پرونده اعمال و سنگینی کفّه حسنات خود را در یوم‌الحساب ندارند. ممکن 

اســت برخی بــا توجیهات و مستمســک‌هایی درصدد توجیه این دیدگاه برآینــد، اما حقیقت این 

اســت کــه این دیــدگاه مورد تأییــد علمای ربانی امامیه نیســت.

یســته متفاوتــی دارد،  کــه تجربــه ز کنــون ارتبــاط درســت و مؤثــر موالــی بــا ولــی از نــگاه فــردی  ا

کــه تلاش کرده اســت در گام  یم  ی یافته‌های فــردی بپرداز چگونــه اســت؟ چنانچــه بــه تجربه‎نــگار

نخســت نظــام فکری‌-معارفــی امامــان شــیعه علیهم‌الســام را ژرف‌اندیشــانه بررســی کنــد و درگام 

بعــدی ســبک زندگــی خــود را دقیقاً براســاس نظــام توصیه‌های مدرســه اهل‌بیت شــکل دهد و در 

ی ســبک ارتباطی کامــاً متفاوتی را  سراســر عمــر بــا آن معارف زندگی کنــد، نتیجه این تجربه‌نگار

بــرای ارتبــاط درســت و مؤثــر میان فــرد شــیعه و امام معصــوم ترســیم می‌کند.

ی اندیشــه و حیــات آیــت‌الله ناصــری دولت‌آبــادی می‌توانیــم بــه ایــن نــگاه متمایــز  بــا مــوردکاو

دســت یابیم. 

یســته ســلوکی‌-تربیتی ایشــان اســت، ارتباط مؤثر  در نگاه این متأله ربانی که برآمده از تجربه ز

ی می‌کند.  موالی بــا ولی از الگویی دو مرحله‌ای پیرو
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از دیدگاه ارتباط موالیانه با ولی، این ارتباط‌گیری را باید در دو مرحله لحاظ کرد: گام نخست 

کــه پیش‌نیــاز قــدم بعــدی بــه شــمار مــی‎رود، مرحلــه حصــول مناســبت وجودی بــا ولی‌الله اســت و 

گام دوم مرحلــه اتصــال وجودی به ولی‌الله به مثابه راهبر معنوی اســت. 

مرحله اول: دستیابی به مناسبت وجودی با ولیّ 

براساس قانون عالم، هر عنصری عنصر همجنس را جذب می‌کند و عنصر ناهمجنس را دفع می‌کند. 

ک  یــم می‌فرمایــد: »زنان پلید برای مردان پلید و مــردان پلید برای زنان پلیدند و زنان پا قــرآن کر

کان از سخنان ناروایی که ]تهمت‌زنندگان[  ک‌اند، این پا ک برای زنان پا ک و مردان پا برای مردان پا

ک هستند، برای آنان آمرزش و رزق نیکویی است«. درباره آنان می‌گویند، مبرّا و پا

ــر وی بــخــوانخوب، خوبی را کند جذب این بدان طــیــبــات و طیبین ب
کرد ــرد ســرددر جهان هر چیز چیزی جذب  کشید و سـ گــرمــی را  ــرم  گـ
باقیان از باقیان هم سرخوش‌اندقــســم بــاطــل بــاطــان را می‌کشند
ــد ــر نـــاریـــان را جــاذب‌ان نـــوریـــان مــر نـــوریـــان را طــالــب‌انــدنـــاریـــان م

)مثنــوی معنوی، دفتر دوم، بخش1(

ی فکــر از زشــتی‌ها و  بــر ایــن اســاس گام نخســت عبــارت از پالایــش جــان از پلشــتی‌ها و دور

ینی‌ها اســت. به بــاور آیت‌الله ناصری  مصــون نگاه داشــتن اراده و خواســت از بدخواهی‌ها و بدگز

دولت‌آبــادی تنهــا راه ایجــاد اتصال وجودی به ولی‌الله دســتیابی به ســنخیت مشــترک با حضرت 

گر شــیعه و موالی بخواهد به حضرت متصل شــود، باید از جنس او شــود. دو  ی، ا اســت. از نظر و

کنند. این ارتباط  که از سنخ و از جنس هم نباشند، نمی‌توانند ارتباط وجودی با هم پیدا  فردی 

وجــودی زمانــی اتفــاق می‌افتــد کــه جنــس مــا از جنس حضــرت باشــد. بعد اینجــا تعبیــر می‌کنند 

، جان و  گــر ذهن، ضمیــر گــر به عالــم ظلمت تعلق داشــته باشــیم و ا کــه حضــرت نــور اســت و ما ا

یکی و  یک باشــد، امــکان ایــن اتصال وجــود نخواهد داشــت. منظــور از تار نفــس مــا ظلمانــی و تار

ظلمت در بیان ایشــان عبارت اســت از رذایل اخلاقی. چیزی که باید از او رهایی یافت، رذیلت 

ــی« یــاد می‌شــود. در ایــن نــگاه هرگاه 
ّ
اســت کــه در بیــان اهــل فــن از آن بــا تعبیــر »تخلیــه« یــا »تخل

یکی‎هــا و ظلمــت فاصلــه گیــرد، امــکان اتصــال بــه نــور می‌یابــد و اتصــال وجودی  فــرد موالــی از تار

به ولــی‌الله برایش فراهم می‎شــود.

اول بروب خانه سپس میهمان طلبآینه شو وصــال پری‎طلعتان طلب
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گــر قــرار اســت فــرد موالــی در مقــام عمــل تأســی به اســوه نمایــد و بــه مقام متأســی نائل شــود،  ا

، هر کس طبق روش -خلق وخوی- خود  هِ<؛ »بگو �تِ
َ
اکِل عْمَلُ عَلی �ش َ  �ی

ّ
لْ کُلٌ مطابق آیه شریفه >�قُ

کله وجودی ولیّ شود. این همان  ی همسان شا کله وجودی و عمل می‌کند« )اسراء: 84(، باید شا

کلت وجودی موالی با ولیّ از آن یاد می‌شــود.  چیزی اســت که با تعبیر مســانخت روحی و مشــا

ی را شــرط تابش نور ولایــت می‎دانــد و می‏گوید: تا صفــات رذیله در  آیــت‌الله ناصــری خودســاز

وجــود مــا باشــد، نــور ولایــت جلــوه نمی‌کند. ظلمت اســت که جلــوی نــور را می‌گیرد. بایــد صفات 

رذیلــه خــود را برطــرف کنیم تا صفات حمیده جلوه‌گر شــود و نور ولایت بــر قلب ما بتابد. هر کس 

هم به جایی رسیده، اول خودش را از صفات رذیله تصفیه کرده، و صفات حمیده را در خودش 

ایجــاد کــرده اســت؛ خداوند هم ظرفیــت و اقتضا را که در وجود او دید، بــه او عنایت می‌کند.

کــه م‌ىخواهــد مشــرف شــود، بایــد ســنخیت داشــته باشــد. نــور و ظلمــت باهــم تبایــن  کســى 

دارنــد. نم‌ىشــود که بــا هم التیام و همراهــى یابند. من که صفات رذیله در وجودم اســت، چگونه 

م‌ىتوانــم بــا نــور مطلــق تمــاس یابــم. پــس بایــد ایجاد ســنخیت شــود، ایجــاد ســنخیت با یــک توبه 

حــل خواهد شــد )ناصــری، 1389: 23(. 

عالمان اخلاق در تمثیلی بلیغ سرّ تقدم تخلیه بر تحلیه را چنین بیان می‌کنند که دل انسان 

گــر بخواهیم آب کــدر و غیــرزلال آن را عوض کنیــم و آب جدیدی در  مثــل حــوض آبــی اســت که ا

یم تا حوض آبی زلال، شــفاف و ســالم داشــته باشــد، ممکن اســت افراد یکی از این دو راه  آن بریز

را انتخــاب کننــد: آب حــوض را خالــی کننــد و بلافاصلــه آب ســالم جدیــد در آن بریرنــد. راه دوم 

یختــن آب کثیــف، نخســت آلودگی‌هــای ته‌نشــین شــده در کــف حــوض را  ن ر اینکــه پــس از بیــرو

تخلیــه کننــد و ســپس آب ســالم جدیــد را بــه داخل حــوض بریزنــد. راه اول به مقصود نمی‌رســد و 

گر یک چوب به کف حوض  که اولاً، ا راه دوم نتیجه‎بخش خواهد بود؛ فرق این دو راه این اســت 

ک ته‎نشــین و جدا شــده و با آب جدید مخلوط می‌شــود و  بخورد، همه آلودگی‌ها و خس وخاشــا

گــر چیزی لجن‌هــای ته حوض را به هم نزند، بــاز هم در اثر مجاورت  آن را کثیــف می‌کنــد؛ ثانیــا، ا

و پــس از مــدت کوتاهــی آب بــو می‎گیــرد و کــدر می‌شــود و از زلالی و ســالم بودن فاصلــه می‎گیرد؛ 

بدین‌ترتیــب روشــن می‌شــود کــه دور شــدن از منبــع ظلمــت که قلــب را ظلمانــی می‌کنــد و تخلیه 

دل از آلودگی‌هــا بــرای رســیدن بــه طهــارت روح و معیّــت بــا اهل‌بیت عصمــت و طهارت؟عهم؟ که 

ی به‎شــمار مــی‎رود و همچنان که در  شــأن نــزول آیــه تطهیرند )احزاب: 33(، شــرط و مقدمه ضرور

بیــان آیــت‌الله ناصری آمده اســت، »توبه« حقیقی همــان لای‌روبی و گندزدایی فضای دل اســت.
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مرحله دوم: اتصال وجودی به ولیّ الله

پــس از آنکــه موالی خود را از ظلمات می‌رهانــد، آمادگی می‌یابد که ســیر تکامل اخلاقی‌- معنوی 

یف، حســاس، دقیق و مهمی نیاز به یک مربی دارد که  کار ظر را آغاز کند. انســان در آموختن هر 

ی صورت  بــا هدایــت و راهنمایــی او وارد آن مســیر شــود و کار را با اشــراف و نظارت گام بــه گام و

ی اســت کــه اهمیت آن با  یف‎ترین و حســاس ترین امور دهــد. طــی طریق و ســیر الی‌الله نیز از ظر

هیچ‌یک از امور انســانی و شــئون زندگی قابل مقایســه نیست. 

پرســش مهم در کیفیت ســلوک معنوی این اســت که ویژگی مربی این ســفر روحانی چیســت 

یده و یکســره ذهــن و ضمیر خود  و اســتاد ســلوک کیســت؟ یــک زاهــد تــارک دنیا کــه دل از دنیا بر

کــه در مســند ارشــاد بنشــیند؟ آیــا یــک  کــرده اســت، شایســتگی دارد  را متوجــه آخــرت و قیامــت 

یده دلداده حق‌تعالی که در عشــق خدا ذوب شــده و به جز دوســت هیچ در ســر ندارد و نه  شــور

هــوای دنیــا و نه پــروای عقبی دارد؛ می‌تواند در جایگاه دســتگیری از طالبــان حقیقت قرار گیرد؟ 

یده، بلکــه تنها یک فــرد عالم به علــوم دینی و جامــع معقول و  یــا نــه زاهــد وارســته و نــه عارف شــور

کــه بــه اصــول و فروع دیــن احاطــه دارد، ســزاوار اســت راهنمایــی و راهبری معنــوی رهروان  منقــول 

کوی دوســت را برعهــده گیرد؟

ن و مرد،  یســت دینی، مؤمنان و جوینــدگان قرب )اعم از ز یــخ اندیشــه دینی و صحنه ز در تار

شــیعه و ســنی و همــه زمان‌هــا( در نظــر و در عمــل پاســخ‌های فراوانــی بــه ایــن پرســش داده‌انــد؛ 

برخــی زاهــدان، بعضــی عارفــان و برخــی عالمان را شایســته تصدی این مســند بزرگ دانســته‎اند و 

یکــی نســخه از زاهــد ســتانده و دیگــری ســر در گرو ارادت شــیخ عارف نهاده و ســومی بــه عالمی 

ی میان آنهــا، باید بین  یــک مســیر را بــا اعتمــاد به او دنبال کرده اســت. بــرای داور دل ســپرده و هر

کــه برای عمــوم مردم مطرح اســت، بــا مرحله پیشــرفته حیات  ی  عمومــات دیــن و کلیــات دینــدار

کــه خــواص در پــی آننــد، جــدا ســاخت؛ درمــورد اول بی‎تردیــد بیشــتر عالمــان می‎تواننــد  معنــوی 

کننــد، همچنیــن زاهــدان و عارفــان  یســت دینــی را بــه مردمــان معرفــی  مقومــات ایمــان و ارکان ز

یکــرد معنــوی و اعــراض از دنیــا و توجــه بــه آخــرت و  یعت‎مدار می‎تواننــد الهام‎بخــش اصــل رو شــر

گونه‎ای  اهتمام به عالم معنا باشــند؛ ولی در مورد دوم براســاس چارچوب تفکر ولایی شــیعه باید 

یســت.  دیگر در مســئله نگر

گــرو  یــد بایــد دل در  کــه مر کســی اســت  یقــت،  شــیخ راه یــا اســتاد ســلوک در ادبیــات اهــل طر



 14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

بهار
 | 5

ره 
شما

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

16

مهــر او داشــته باشــد و نگاهــش بــه دهــان او دوختــه باشــد و ماننــد مرده‎ای در دســتان غسّــال در 

یقت، شــیخ ســلوک را خضر راهی  ی باشــد؛ در واقع مدعیان طر اختیار او و تابع محض فرامین و

ن‎ هــر اعتــراض، ســؤال و کلامــی بــر فرامیــن او صبــر و ســکوت پیشــه  یــد بایــد بــدو می‌داننــد کــه مر

کنــد؛ چنیــن شــأنی شــاید در چارچوب فکر اهل ســنت که بــه وجود امام زمان و حجــت حیّ باور 

ندارنــد، توجیه‌پذیــر بنمایــد؛ امــا براســاس نگره شــیعی قابل پذیرش نیســت.

کنــد.  در نگــرش شــیعی هیــچ انســان غیرمعصومــی نمی‎توانــد چنیــن جایگاهــی را تصاحــب 

ی ولایت  موضــوع ارشــاد و راهبــری در ایــن ســطح همان مســئله تکفل تربیــت روحانی و عهــده‎دار

کــه فقــط درخــور انســان‌های خاصی می‌باشــد کــه حق‌تعالی آنــان را از هــر رجس و  معنــوی اســت 

ک کــرده و قــوه مصونیــت از گنــاه و خطــا به ایشــان عطــا فرموده اســت. آنــان دارای علم  آلودگــی پــا

لدنــی و صاحــب کرســی »ســلونی«‎اند و بیــش از راه‎هــای زمین، آشــنا به طرق آســمان‌ها هســتند و 

ی، خداشناســی  آنها بر نفوس و ضمائر احاطه دارند. ســایر انســان‌ها در هر مرحله‌ای از خودســاز

کــه باشــند؛ بــه‌ هیچ‌وجــه مصونیــت از خطــا ندارنــد. امــام صــادق؟ع؟ در حدیــث  و خداپرســتی 

مهمــی می‎فرماید:  
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یَقِــنُ )بحرانــی، 1415ق: ج3، 398 و قاضــی ســعید قمــی، 1415ق: ج1، 732(.
ْ
ل
َ
تِیَــکَ ا

ْ
حَــىّ یَأ

 فــردی کــه مصونیت از خطا ندارد، نمی‎تواند ولایت معنوی بر انســانی داشــته باشــد؛ بنابراین 

کــه بــا اطاعــت بی‌چون‌وچــرا و آدابــی ماننــد تلقیــن ذکر و  ی مســند ولایــت روحــی  فــرض عهــده‌دار

کحات و تحصیل و کسب و سفر و سایر شئون زندگی  همت طلبیدن از باطن شیخ تا اذن در منا

همــراه اســت؛ از ســوی هر فرد غیرمعصومی، خــواه زاهد یا عارف یا عالم غیرقابل پذیرش اســت. 

کنــون ســؤال این اســت کــه در چارچوب اندیشــه شــیعی، چگونه ایــن خلأ راهبــری معنوی پر  ا

می‎شود؟

کــه شــئون امامــت را توضیــح می‌دهــد؛ ســه نــوع ولایــت بــرای ائمــه  شــهید مطهــری هنگامــی 

.ک: مطهــری، 1396(: معصومیــن؟عهم؟ را برمی‎شــمارد )ر

که مربوط به تبلیغ و تعلیم دین اســت.  الف( ولای هدایت: ولایتی 
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کمیت بر  یــت و حا کــه مربــوط بــه خلافت رســول خــدا در امــر مدیر ب( ولای زعامــت: ولایتــی 

جامعه اســامی و امت اســت.

ج( ولای تکوینی: ولایتی که مربوط به جایگاه اوصیای معصوم الهی در نظام هستی، وساطت 

فیض، تصرف در عالم و مأذونیّت در تدبیر امور عباد است.

پایه وحیانی شئون ولایت همان آیه 6 سوره احزاب و آیه ولایت در کنار بیان نبوی در حدیث 

گر رســول‌الله؟ص؟  ولایــت و حدیــث غدیــر اســت. مطابــق مفــاد ایــن آیــات و بیانــات متواتر نبــوی، ا

اولــی بــه تصمیم‌گیــری درباره زندگی مؤمنان اســت و بــر آنان ولایت دارد؛ آن کس کــه او می‌فرماید 

ی صواب و امر و خواســت  پــس از مــن ولــیّ شماســت، بر مؤمنــان حق تصرف دارد و تشــخیص و

او درباره ایشــان نافذ است. 

بخــش بزرگــی از معــارف شــیعی در منابــع معتبــری ماننــد کتــاب کافــی و احادیــث و ادعیــه و 

یــارات قطعی‌الصــدور واردشــده در کتب اقدمیــن و متقدمیــن مانند حمیری، صفــار قمی، برقی  ز

ینــب نعمانــی، شــیخ صــدوق، شــیخ مفید تــا کراجکی  )صاحــب محاســن(، ابن‌قولویــه، ابــن أبی‎ز

و طبــری صغیــر و ســید بــن طــاووس دربــاره چیســتی ولایــت تکوینــی و ابعــاد و آثار ولایــت معنوی 

ائمه؟عهم؟ اســت. 

به نظر می‌رســد بهترین تعبیر برای بیان شــیوه ســلوکی ناب شیعی، »سلوک موالیانه« است. 

کســب ســنخیت فی‌الجمله با ولی‌الله،  کردن منبع ظلمت‌ها و آلودگی‌ها و  موالی پس از دور 

آمادگــی می‎یابــد تــا اتصال وجودی به حجت حــیّ الهی بیابد؛ چیزی که به مراتب فراتر از دســت 

در دســت شــیخ و پیــر گذاشــتن بــه شــمار مــی‎رود. ممکــن اســت تعبیــر از ارتبــاط روحانــی موالــی 

ی بدانیــم و آن را نپســندیم، امــا واقعیــت ایــن  یــاده‌رو بــا ولــیّ بــه اتصــال وجــودی را اغراق‌آمیــز و ز

کــه مســتقیماً از جانب  کــه اتصــال وجــودی تعبیــر عمیــق، نویدبخش و شــورانگیزی اســت  اســت 

خــود حضــرات معصومیــن؟عهم؟ صادر شــده اســت. یکــی از تعبیر‌هــای کلیدی و مهــم این عرصه 

»اخذ بحجزة« اســت.

در حدیــث متضافــر )کــه شــاید آن را متواتــر معنــوی هــم بدانیم( از جانــب چند امــام معصوم 

وارد شــده اســت کــه شــیعیان مــا معتصــم به حجــزه ما می‎شــوند و ما به حجزه رســول خــدا چنگ 

می‎زنیــم و رســول خــدا بــه حجــزه الهی متمســک می‎شــود )برقــی، 1371: 182(.

و در تعبیر دیگر در منابع فراوان چنین وارد شــده اســت: 
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رســول خــدا بــه حجــزه الهــی تمســک می‌کنــد و مــا به حجــزه رســول خدا متمســک می‌شــویم و 

 :1378 ، ، 1361: 16؛ همو شــیعیان ما به حجزه ما متمســک می‌شــوند )صدوق، 1416ق: 165-166؛ همو

ج1، 126؛ صفــار قمــی، 1404ق: 161(. 

»حجــزه« در لغــت بــه معنای محل بســتن کمربنــد یا به صورت مجاز خود کمربند اســت و در 

« دانسته‌اند )قمی، 1404ق: ج2، 105-104(  روایات به معنای دستگیره است. امام رضا؟ع؟ آن را »نور

و فرمودنــد که شــیعیان ما بــا چنگ زدن به نور ما، معتصم به نور ما می‌شــوند. 

نکتــه مهــم آنکــه ایــن تمســک به معنــای »اعتصــام« و آن نیــز به معنــای امتناع از گناه اســت؛ 

در واقــع رهــاورد ایــن تمســک و اخــذ بحجــزه، مصونیــت یافتن از لغــزش و خطا و گناه اســت.

امــام باقــر؟ع؟ بــرای بیــان شــدت اتصــال باطنــی و روحــی موالــی بــه ولــیّ در بیــان ژرف و 

کــه تفســیر قــول خــدای  گویــد از امــام باقــر؟ع؟ پرســیدم  کابلــی  تأمل‌برانگیــزی می‌فرمایــد: ابوخالــد 

ید« چیســت؟ فرمود:  ی که فرســتاده‌ایم، ایمان آور عزّوجــل را )تغابــن: 8( »بــه خــدا و رســولش و نور

کــه  ، ائمــه آل‌محمــد باشــند تــا روز قیامــت، بــه خــدا  ای اباخالــد! بــه خــدا ســوگند مقصــود از نــور

ایشــانند همــان نــور خــدا کــه فــرو فرســتاده، به خدا کــه ایشــانند نــور خــدا در آســمان‌ها و زمین، به 

که  خدا ای اباخالد! نور امام در دل مؤمنین از نور خورشــید تابان در روز روشــن‌تر اســت، به خدا 

ائمــه دل‌هــای مؤمنــان را منــوّر ســازند و خــدا از هر کــس خواهد نور ایشــان را پنهــان دارد، پس دل 

ی نکند تــا اینکه  گــردد. به‌خــدا ای اباخالــد! بنــده‌ای ما را دوســت نــدارد و از ما پیــرو یــک  آنهــا تار

کیزه نکند تــا اینکه با ما خالص شــده  کیــزه کــرده باشــد و خــدا قلب بنــده‌ای را پا خــدا قلبــش را پا

کــرده باشــد )ســازگار و یــک رنگ شــده باشــد( و چون بــا ما ســازش کرد، خدا از حســاب  و آشــتی 

ســخت نگاهــش دارد و از هــراس بــزرگ روز قیامــت ایمنــش ســازد.

در ایــن بیــان بســیار مهــم و کلیدی حضرت باقرالعلوم؟ع؟ که با ســه ســوگند جلاله توأم شــده 

کید  یح می‌فرماید: در فقره دوم، تأ است، به دو مرحله پیش‎گفته در نوشته حاضر به روشنی تصر

کــرده باشــد )مرحله  کیــزه  ی بنــده از مــا رخ نمی‌دهــد تــا زمانــی کــه خــدا قلبــش را پا بــر اینکــه پیــرو

کیــد بــر حضــور نــور امــام در دل فــرد موالی و منوّر شــدن قلــب موالی به  اول(؛ در فقــره نخســت، تأ

نــور ولــیّ؛ یعنی شــدت اتصال وجودی به اندازه‌ای اســت کــه نور وجود ولیّ با وجــود موالی ممزوج 

می‌شــود و وجود او را منوّر می‎ســازد.

گاهی و بصیرت می‎رســد که راه سلوک و شروط  روشــن اســت که چنین فردی به درجه‎ای از آ
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ی ســالک و مکایــد شــیطان و لــوازم و زاد این ســفر معنــوی جملگی  ســیر الــی‌الله و موانــع پیــش‌رو

برایش روشــن می‎شود.

یف ائمه  نکته مهم و پراهمیت اینکه تصویر ما از »شیعه« باید تصویری دقیق و منطبق بر تعر

« اســت. شــیعه بودن رابطه خاصی می‌باشــد کــه الزاماتی  باشــد، شــیعه غیــر از »محــب« و »هوادار

دارد و در کنــار آن الزامــات، بــرکات و پیامدهایی بــس بزرگ و غبطه‌برانگیز به دنبال دارد. شــیعه 

که آن درجه  که راهرو و تابع محض ولیّ خود اســت و این تابعیت محض می‌باشــد  فردی اســت 

ی شــیعه از ولیّ خود در  از پیوســتگی و اتصــال وجــودی را در پــی دارد. ایــن درجه تابعیــت و پیرو

ی  یون حضرت عیســی شــیعه و یبایــی از امام صادق؟ع؟ بدین گونه ترســیم می‌شــود: حوار بیــان ز

یون ما نبودند. یون عیسی تابع‎تر و مطیع‎تر از حوار یون ما هستند و حوار بودند و شیعیان ما حوار

یــم؟عهما؟ در میان پیــروان انبیــای الهی، این  یون عیســی بــن مر بــا توجــه بــه جایــگاه خاص حوار

بیان نشان از اوج اخلاص و سرسپردگی فرد شیعه در برابر امام؟ع؟ دارد، اما پرسشی که در اینجا 

بــه ذهــن می‌آیــد، اینکه واقعاً چگونه ممکن اســت فرد بــه چنین درجه‎ای از ولایت‎پذیری برســد؟

ســرّ آن بــه کنــار هــم قــرار گرفتــن دو عنصــر بازمی‎گــردد؛ دو عنصــری کــه در کنــار یکدیگــر قرار 

می‎گیرنــد و در یــک ســیر تکاملــی یکدیگــر را اشــتداد می‎بخشــند. 

کنیــم، می‌تــوان  کلمــه خلاصــه  کلیــدی ایــن ســیر صعــودی را در یــک  گــر بخواهیــم عناصــر  ا

گفــت: »محبــتِ معرفــت پایــه«.

پیچ معرفت و محبت« بازجســت؛  در واقــع فراینــد دســتیابی به ایــن مقام بلند را بایــد در »مار

یــه فطــرت  یــت نظر نخســت در قالــب چنــد بنــد بــه توضیــح فشــرده مبانــی ایــن ســازوکار بــا محور

پیــچ صعــودی ســازوکار محبــت معرفــت پایــه از آغــاز تــا ســلوک  یــم و ســپس مراحــل مار می‌پرداز

موالیانــه را توضیــح می‌دهیــم.

بنیان‌های حکمی-عرفانی ســلوک موالیانه بر پایه الهیات شــیعی 

الف( مبانی هستی‌شناختی 

1. بقای عوالم امکانی وابســته به وجود واســطه عالم وجوب و امکان، یعنی حضرت انســان کامل 

( و زمین هرگز از حجت الهی و واسطه فیض خالی نخواهد  .ک: علیزاده، 1385: فصل آخر است )ر

.ک: کلینــی، 1361: ج1، کتاب الحجة(. شد )ر
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ی  ن او از و ن خــود احاطــه و علــم دارد و امــر مــادو 2. هــر موجــود مجــرد اشــرفی بــه مرتبــه مــادو

غائــب و مخفــی نیســت )طباطبایــی، 1417ق: 134(.

3. هــر موجــود ممکــن ادنی مــادام که به خود توجه دارد، به‌واســطه وجود خــود، حجاب علت 

اعلای خود می‌شــود.

ب( مبانی انسان-فطرت‌شناختی

یبایی‎هــا و خیرهــا را  گــر فطــرت انســان توجــه بــه طبیعــت پیــدا کنــد، ظلمانــی می‎شــود و ز 1. ا

درنمی‎یابــد و سرمنشــأ همــه شــقاوت‌ها خواهــد شــد.

یبایی‎هــا و خیرهــا اســت و ایــن فطرت سرمنشــأ و سرچشــمه  2. فطــرت الهــی انســان عاشــق ز

همــه سعادت‎هاســت.

کمال‎یــاب و  کنــد و از پلشــتی ‎اجتنــاب ورزد، فطــرت  ی  گــر انســان از پلیدی‎هــا دور 3. ا

ی زمیــن، مجــذوب  ی را پــس از آشــنایی بــا حجــت و خلیفــه خداونــد بــر رو ، و یبایی‎خــواه او ز

ی می‌کنــد. کمــال و یبایی‌هــا و جلــوات  ز

ج( مبانی امام‌شناختی

ی زمین، تجلی نور خداوند و مظهر اسماء و صفات الهی است. 1. ولی الله خلیفه خدا بر رو

2. ولیّ حق معدن همه خوبی‌ها و اخلاقیات فاضله و منبع علم و تجسم مهر و شفقت است.

، امــام زمــان و ولــی  3. حجــت حــیّ خــدا، حضــرت حجــت بــن الحســن1، صاحــب عصــر

مطلــق الهــی اســت.

یت ولیّ حی الهی می‌باشد  4. رســیدگی به قابلیت‌ها و به فعلیت رســاندن اســتعدادها مأمور

و دســتگیری از شــیعیان حق‌جو و کمال‎طلب از شئون اصلی امام زمان است.

5. ولیّ خدا وجود حقیقت از عالم امکان دارد و اشراف فرازمانی و فرامکانی دارد، پس عالم 

یفش همه‌جا حضور دارد. در محضر اوست و وجود شر

6. روح‎هــای ظلمانــی و قلب‌هــای ســیاه بــه جهت اشــتغال بــه خــود و اعتنای به امور اســفل، 

حجاب‌اند و وجود بقیة‌الله محجوب به ایشان است و درنتیجه انسان‌ها از محضرش غائب‎اند. 

آنــگاه کــه علمای ربانی شــیعه در مقــام تربیت نفوس عامه مردم برآمدند، بــا بیان همه فهم در 
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ی برآمدند. آیت‌الله ناصری جزء روّاد و مشعل‌داران بیان این معارف برای عموم  مقام فرهنگ‌ساز

مــردم بــود. ایشــان بــا طرح هوشــمندانه معــارف عمیق شــیعه در بــاب امام‌شناســی و تطبیق دقیق 

ی و ســلوک موالیانه جلب  آن بــر وجــود امــام حــی ولــی‌الله الاعظم توجــه جامعه را بــه تربیت مهــدو

کیــد بــر اینکــه منتظر راســتین کســی اســت که بکوشــد خــود را به لحــاظ وجودی همســنخ  کــرد. تأ

امــام نمایــد، تا بتواند به محضر امام تشــرف یابــد و بدین منظور باید گام مهمــی را بپیماید؛ گامی 

ی را آمــاده اتصــال وجــودی بــا ولی می‌ســازد. در ایــن گام تهذیبی هــرگاه فرد شــیعه نفس را از  کــه و

ک نگه دارد، با وجود ولی‌الله الاعظم  آلودگی‌هــا و ظلمت‌های گناه و دنیادوســتی و هوای نفــس پا

هم‌ســنخ واقعی و موالی خواهد شــد.

گام با امام زمان1( گام به  ســلوک موالیانه )ســیر الی‌الله 

کــه بــرای موالیــان خــود  گــذاردن در دســت هــادی و مرشــد کاملــی  ســلوک موالیانــه، یعنــی دســت 

ی شــدن با چشــمه طهارت برای دور شــدن از  دلســوزتر از مادر اســت؛ ســلوک موالیانه، یعنی جار

یک با خورشیدی در دست؛  همه آلودگی‌ها و پلیدی‎ها؛ سلوک موالیانه یعنی زدن به دل جاده تار

یا؛ ســلوک موالیانــه، یعنی آغاز  ســلوک موالیانــه، یعنی نشســتن در کشــتی امن در گــرداب حائل در

کــردن فصــل بهــار عمر با پشت‌ســر گــذاردن فصــل ســرما و پژمردگــی و ناامیــدی و ســلوک موالیانه 

بوییــدن رایحــه ملکوت از همین نزدیکی‌هاســت.

الف( مراحل سلوک موالیانه )سیر الی‌الله گام به گام با امام زمان1(

موالــی امــام زمان ســفر روحانی خود را در ظلّ وجود الهی و عنایــت حجت حق و ولی امر از عالم 

ناســوت تــا نشــئه لاهوت در ســه مرحلــه کلی و هفــت گام معیــن متوالــی می‌پیماید که بــه توضیح 

یم. فشرده آن می‎پرداز

مرحله نخست: مقدمه سلوک )موالی طالب(

گام اول

 اقــدام: توجه اولیه و اجمالی به امام زمان1

نتیجه: شــناخت اجمالی امام 

نخســتین قــدم در ســلوک موالیانه این اســت که فــرد التفات به وجــود امام دوازدهــم به عنوان 
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آخرین حجت خدا در زمین پیدا کند. کسی که این تنبّه و توجه را نداشته باشد، هرگز نمی‌تواند 

در مسیر ســلوک موالیانه آغاز به حرکت نماید. 

گام دوم

 اقــدام: توجــه تفصیلی به وجود امام و حجت حیّ خدا

 نتیجه: شــکل‌گیری علاقه‌مندی و حس مطلوب و عزم به شــناخت بیشــتر امام خود

قــدم بعــدی در مقدمــات ســلوک موالیانــه توجــه فرد موالی بــه امام دوازدهــم به مثابــه ولیّ حی 

و امــام زمــان1 اســت؛ یعنــی توجــه به رابطه فردی شــخص موالــی و وصی رســول‌الله در زمان خود 

ی و بــر عموم مؤمنیــن ولایت دارد. کــه بر و

مرحله دوم: موالی شائق

گام سوم

اقدام: تفحص و تحقیق درباره حجت حیّ خدا و شــئون او 

نتیجه: شــناخت حصولی تفصیلی ولیّ خود

کــه فــرد بــه  پــس از عبــور از دوگام مقدماتــی، نخســتین قــدم در ســلوک موالیانــه ایــن اســت 

گاهــی گســترده و فهــم معتبــر از  امام‌شناســی عمیــق و جــدی احســاس نیــاز کنــد و بــرای کســب آ

ی و ویژگی‌هــای شــخصیتی امــام و بــرکات وجــودی ایشــان در کنــار حقوق  ولــیّ خــود و جایــگاه و

کنــد.  یــزی و تحقیــق و مطالعــه  ی و وظایــف خــود در برابــر امــام برنامه‎ر و

گام چهارم

اقدام: اجتناب از آلودگی‌ها 

 نتیجه: باورمندی عمیق به ولی حیّ و حصول مســانخت وجودی 

پــس از دســتیابی بــه امام‌شناســی تفصیلــی و پــی بــردن بــه اینکــه امــام زمــان؟ع؟ از احــوال 

یت ایشــان می‌رســد؛ قــدم بعدی ســالم موالی  گاه اســت و پرونــده ایشــان هــر هفتــه به رؤ موالیــان آ

ایــن اســت کــه مراقبــت کنــد تــا بــا گنــاه و عصیــان دل ولــیّ نعمــت خــود را نشــکند و او را از خــود 

نرنجانــد و بدیــن منظــور بــرای تزکیــه نفــس و تخلیــه از رذایل اخلاقی و افــکار آلوده و نیّات فاســد 

کنــد.  یــزی و اقــدام  برنامه‌ر
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گام پنجم

اقدام: توجه به خواســت و اوامر مولی

نتیجه: مســانخت وجودی و تلطیف ســرّ و بارقه‎های شناخت شهودی 

ی از رذایــل عمده موفق 
ّ
ی و رعایت تقــوا و تخل گــر موالــی ســالک در گام چهــارم بــه پرهیــزکار ا

شــود، مرحلــه سرنوشت‌ســاز و تعیین‌کننــده‌ای را پشت‌ســر می‌گــذارد و با حذف شــواغل و کنترل 

نفســانیات و جســمانیات آمــاده می‌شــود تــا بــرای اطاعــت اوامــر مولــی و توجــه بــه خواســت‌های 

ولــی‌الله آمادگــی ذهنــی و تــوان روحــی لازم بــرای فرمانبــری محض از مولی را به دســت مــی‌آورد. در 

قدم پنجم سر در فرمان مولی و پا در رکاب اوامر ولیّ امر می‎نهد و تلاش می‎کند به خواسته‌های 

امــام خــود پــی ببــرد و در راه تحقق آنها سســتی نورزد.

مرحله سوم: موالی مجذوب

گام ششم

اقدام: وقف خود برای خدمت به ولیّ مطلق و عهد بســتن برای کســب رضایت امام زمان 

نتیجه: اتصال وجودی با ولی‌الله، حصول معرفت عمیق شــهودی و ابتلای به شــور عاشــقانه

هنگامــی کــه موالــی ســالک در گام پنجم به فردی مطیــع امر مولی و خادم‌الامام بدل شــود، با 

عنایــت خــاص امــام صلــوات‌الله علیــه نــور الهــی وجــود حضرت بــر قلب و قالــب او می‌تابــد و در 

اثــر تلطیــف ســرّ و نورانیــت باطن به وجود مقــدس امام اتصال وجــودی می‌یابد. موالی ســالک که 

ین پــس بیشــتر در مــدار مغناطیــس منبع  تــا ایــن مرحلــه عمدتــا بــا مجاهــدت خــود پیش آمــده، ز

نــور و عظمــت وجــود ولــی‌الله الاعظــم قــرار می‎گیــرد و کهربای پرقــدرت وجود امــام، کاه وجــود او را 

بــه ســوی خــود می‌کشــد و وجــود موالــی مجذوب شــعاع وجودی ولــیّ مطلــق الهی می‌شــود. موالی 

گاه تا اعماق  مجــذوب در ایــن مرحلــه تمــام فکر و ذکرش و تمام ســاحت‌های وجــودش از خــودآ

گاهش و مراتب ســرّ و خفی و اخفای نفس و ضمیر و ذاتش جملگی در خدمت ولی‌الله  ناخودآ

الاعظم قرار می‎گیرد. تنها دل‎نگرانی موالی شــیدای امام، کســب رضایت محبوب است؛ از این‌رو 

گسســتنی بــا خــدای خود می‌بندد تا امام خــود را برای کمتر از یک پلــک زدن تنها نگذارد  عهــد نا

گــور  و تــا شــهادت دســت از امــام خــود نکشــد و پــس از شــهادت هــم تیغ‌کشــان و لبیک‎گویــان از 

« امــام قائم و ولــیِّ منتقمش پاســخ گوید. برخیــزد و بــه نــدای »هل من ناصر
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گام هفتم

اقدام: ســیر مع الولی در مقامات بندگی و ســلوک الی‌الله

نتیجــه: عبــور از حجب ظلمانی و نورانی و وصول به لقاء الله

نتیجــه اتصــال وجــودی شــعاع وجــود موالــی بــه منبــع نــور وجــود ولــیّ مطلــق و وصل شــدن نم 

هســتی او بــه یــم وجــود بی‌کرانــه امام زمان این اســت کــه موالی مجــذوب با قدم مطمئن و دســت 

یــر می‌پیماید: در دســت حضــرت خضــر راه، منــازل عبودیــت و مقامــات بندگــی را به ترتیــب ز

سفر اول: الســفر من الخلق الی الحق بالولی؛

ســفر دوم: السفر من الحق فی الحق بالولی؛

ســفر سوم: الســفر من الحق الی الخلق مع الولی؛

ســفر چهارم: الســفر من الخلق فی الخلق مع الولی.

رهــاورد ایــن ســفر روحانــی رســیدن موالی مجــذوب به قــرب الهی و بار یافتن به مشــهد شــهود 

حضــرت رب الاربــاب و ملک الملوک ســبحانه و تعالی اســت.

ب( تنظیم ساحت‌های وجود موالی سالک با ولیّ مطلق

یــم، لازم  یچــه ســاحت‌های وجــودی موالــی مجــذوب بــه ســلوک موالیانــه بنگر گــر بخواهیــم از در ا

اســت چهــار لایــه شــناخت، امیــال و هیجانــات، انگیــزه و اراده و ســرانجام رفتــار و کنش ســالک 

موالــی را مــورد توجــه قــرار دهیم: 

1. شــناخت ســلوکی ولیّ محور: در ســلوک موالیانه شــناخت عمیق اســتدلالی و شــهودی ولیّ 

، معرفتــی برانگیزنده،  ی، فرامین، آموزه‌ها و خواســته‎های او معصــوم و شــناخت شــئون و حقــوق و

گرمابخش، ملموس و بینشی ژرف و جامع برای موالی سالک در سیر الی‌الله ایجاد می‌کند. موالی 

مجذوب هدف سلوک، مسیر حرکت و نقشه راه، لوازم سیر الی‌الله، موانع و شتاب‌دهنده‎های این 

حرکت را از مخزن علم الهی فرا می‌گیرد. قطب‌نمای شــناخت ســالک راهنمایی‌ها و ارشــادهای 

امام اســت. آنچه را او رهنمود دهد، به دقت می‌بیند و می‌فهمد. منابع و ابزار شــناخت و فرایند 

ک‌ها و معیارهایی است که از امام خود گرفته است.  ی براساس ملا و سازوکار فهم و تشخیص و

ســالک موالی در همه مراحل ســلوک و در هر منزل درســت و نادرســت، و شایســت و ناشایســت 

یافت می‌کند. را از ولی‌الله الاعظم در
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گرایش‌هــای ســلوکی ولــیّ محــور: عشــق زلال بــه آینــه تمام‌نمــای اســماء و صفــات  2. امیــال و 

حق‌تعالــی و انــس بــا ولــی‌الله الاعظــم کــه معدن همــه خوبی‌هــا و اخلاقیــات فاضله و منبــع علم و 

ی جنبــه متعالی  تجســم مهر و شــفقت اســت، بــه گرایش‌های وجــودی موالی مجــذوب و امیال و

می‌بخشــد. هیجانــات و عواطــف موالــی ســالک پــس از دلدادگــی به امــام، همگی بــر محور حب 

و بغــض و تولــی و تبــری ولی بازتنظیم می‌شــود. ســالک زان پــس خواهان آن‌ چیزی اســت که امام 

ی برتابد. با دوســتان مولی  دوســت دارد و بی‎میــل و بلکــه منزجــر از چیزی اســت که ولــیّ از آن رو

ی می‎گســلد. آرزو می‌کنــد آنچــه او در تمنایــش باشــد و می‎گــدازد؛  می‌پیونــدد و از بدخواهــان و

ید  ی را متلاطــم ســازد و بــه التــذاذ می‌رســد از آنچــه او را خــوش آید. بــا امام خــود می‎گر در آنچــه و

و می‎خنــدد و بــا مــولای خــود می‎رنجــد و می‎شــکفد. دلــش بــا امامــش آرام می‎گیــرد و بی‎قــرار 

ی‌هــای او می‌شــود؛ بدین‌ترتیــب در هــر مقــام و منزل از مراحل ســلوک، متناســب بــا انتظار  بی‎قرار

مــولای خــود، امیــال و عواطــف خــود را تنظیــم می‌کنــد و جهــت می‌دهد.

3. انگیزش و اراده ســلوکی ولیّ محور: در ســلوک موالیانه، ســالک موالی هر دم از باطن قطب 

ی دســت  کــه احســاس ضعفــی بــه و گام از مســیر  عالــم امــکان همــت می‌طلبــد و هرجــا در هــر 

دهــد، از مجــرای فیــض الهــی اســتمداد می‌طلبــد کــه مشــیّتش مشــیت حــق تعالــی اســت. موالی 

مجذوب که در کوره عشق معشوق حقیقی عالم می‌سوزد و می‌گدازد؛ هرجا در عقبه‌های کئود و 

کبر و اعظم،  گردنه‌های صعب‌العبور مســیر بندگی خالصانه و میادین ســهمگین جهاد اصغر و ا

کــه تدبیر همه  احســاس کم‎توانــی و بی‌رمقــی کند، متوســل به عنایات مولای خود می‌شــود و از او 

ی اســت، کمــک می‎طلبد. هرجــا در برهــوت دنیــای دنیّــه و وادی‌های  عناصــر عالــم بــه دســت و

عالــم ناســوت نیازمنــد هجرت صغری، وســطی یا کبری شــود، مولای خود را صــا می‎دهد و به آن 

.ک: طباطبایــی نجفی، 1360(. دردانه هســتی متوســل می‌شــود )ر

ی یار را  قی‌-ســلوکی ولــیّ محــور: موالــی مجــذوب در محــراب عبــادت خــم ابــرو 4. عمــل اخلا

در نظــر مــی‌آورد. در تمــام رفتارهــای خــود معیــار عمــل را رضایــت مولــی قــرار می‎دهــد و از آنچــه 

ســبب ناخشــنودی امــام شــود، می‌پرهیــزد. او خــود را در همــه لحظــات در اطاعــت صاحــب الامر 

کوتاه‎تریــن زمــان بــه خواســته‌ها و  می‌دانــد و خــود را یــار فدایــی مــولا می‌شــمارد. می‌کوشــد تــا در 

منویات ولیّ الله پاســخ دهد. ســالک موالی در ســبک زندگی خود و رفتارهای فردی و خانوادگی 

و مســئولیت‌های اجتماعــی ســیره ولــیّ خود و پــدران معصوم امامــش را الگوی خود قــرار می‎دهد 

کامــل تأســی می‎جوید.  و بــه آن اســوه‌های 
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جمع‌بندی و نتیجه‎گیری

کیدهــای توأمــان آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ بــر یــاد و نام امــام زمان1 از یک‌ســو و لــزوم تزکیه از ســوی  تأ

ی و معنویت  ی تربیــت مهــدو ی و گفتمان‌ســاز ، ایشــان را یکــی از مشــعل‎داران فرهنگ‌ســاز دیگــر

امام‌محــور در جامعــه معاصــر مــا قــرار می‎دهــد. اهتمام ایشــان بر جــا انداختن لــزوم تهذیب نفس 

، ایشــان پیش‌نیاز ورود  به مثابه شــرط ورود در ســلک یاران امام زمان بوده اســت؛ به تعبیر دقیق‎تر

بــه عالــم تمســک و اخــذ بحجزه ولــی الله الاعظــم1 را تهذیــب نفس می‎داننــد. ایــن تهذیب نفس 

اســت کــه انســان را به ســاحت ولایــت متصــل می‌کند و انســان را جــزء متصلیــن به حجــزه و عروۀ 

وثقــای حجت زمــان و ولی‌عصــر؟ع؟ می‎کند.

ی تناســب وجودی میان  تبییــن علمــی این شــرط در اندیشــه آیت‌الله ناصری؟رح؟ به لــزوم برقرار

موالــی و ولــی بازمی‎گــردد. بــرای اینکــه این تناســب تحقــق یابد، لازم اســت وجود موالی از ســنخ و 

کله وجودی حضــرت نباشــد. از این  کله وجــودی او متضــاد شــا جنــس وجــود ولــی‎ّ الله شــود و شــا

گــر این تجانس  کله وجــودی یاد می‎شــود. از نظر آیت‌الله ناصری؟رح؟ ا امــر بــه تجانس روحی و مشــا

کله بــه وجــود نیایــد، عمــاً امــکان اتصــال وجــود موالــی بــه ولــی وجــود نخواهــد داشــت. از  و مشــا

آنجــا کــه وجــود ولــیّ‌الله الاعظــم نور تــامّ و مطلق می‌باشــد، ذهــن و ضمیــر و قلب موالــی نمی‎تواند 

ک شــود و این امر در گرو تخلیه و تزکیه است.  ظلمانی باشــد و لازم اســت از ظلمت آلودگی‌ها پا

ی ظلمت‎زدایــی شــد، آنــگاه اتفــاق مبــارک اتصــال وجودی  گــر وجــود موالــی در اثــر خودســاز ا

موالــی بــا ولــی می‎توانــد رخ دهد. بیان بالا منشــأ الهــام ایده ســلوک موالیانه در ذهن نگارنده شــد؛ 

ی از اخــاق انتظــار تــا ســلوک موالیانــه ترســیم گردیــد و روشــن  بنابرایــن در مقالــه حاضــر پیوســتار

یــه‎ای ترکیبــی  ی امامت‎بنیــاد براســاس اصــول مذهــب شــیعه، نظر یــه اخــاق هنجــار کــه نظر شــد 

اســت کــه معیــار ارزش در آن »رضایــت امــام - قــرب الهــی« می‌باشــد و در آن رضایــت امام شــرط 

کاشــف از قرب الهی اســت.  یــا 

پس از آن بنیان‌های حکمی‌-عرفانی سلوک موالیانه مطرح و در آن سه مبنای هستی‌شناختی، 

سه مبنای انسان‌-فطرت‌شناختی و شش مبنای امام‌شناختی برای سلوک موالیانه معرفی شد.

کلی موالی طالب، موالی  گرفت و سه مرحله  در ادامه مراحل سلوک موالیانه مورد بررسی قرار 

گام را در ســیر الــی‌الله در  کــه موالــی ســالک مجموعــا هفــت  شــائق و موالــی مجــذوب تبییــن شــد 

محضــر و مرافقــت ولیّ مطلق الهی می‌پیماید، ســپس تنظیم ســاحت‌های وجود موالی ســالک با 
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ولیّ مطلق در چهار ساحت شناخت، امیال و هیجانات، انگیزش و اراده و سرانجام رفتار تبیین 

که تمام شــخصیت کامل و جامع اخلاقی‌-ســلوکی انســان بر مدار ولایت،  گردید  شــد. مشــخص 

دوباره بازتنظیم می‌شــود. مرحله اول شــناخت اخلاقی‌-ســلوکی اســت. او با معرفة الامام و معرفة 

الحجــة شــقاوت را از ســعادت و راه را از بیراهــه تمییــز می‌‌دهــد؛ در مرحلــه دوم میــل، عواطــف و 

انگیزش است. او با حبّ ولی خدا، انگیزه‌های ربانی و الهی پیدا می‌کند و مرحله سوم انگیزش 

و اراده اســت. موالــی ســالک از باطــن ولــیّ مطلق الهــی مدد می‌طلبــد و برای پیمــودن گردنه‌های 

صعب العبور ســلوک از امام اســتمداد می‌طلبد و طلب فیض می‌نماید و درنهایت عمل خود را 

براســاس قول و فعل و ســیره معصوم و به قصد دســتیابی به رضایت امام زمان1 تنظیم می‌کند. 

ن یک  امتیــاز ســلوک موالیانــه بــر رهیافت‌هــای دیگــر ســلوکی ایــن اســت کــه ســیر الی‌الله بــدو

یان‌بار و مبعّد شــود.  ســازوکار ضمانتی اطمینان‎بخش ممکن اســت بیش از آنکه مقرّبِ باشــد، ز

آن ضمانــت عبــارت اســت از راهنمایی انســان کامــل و معصوم که منبع علــم الهی، حجت خدا 

گر این اتفاق نیفتد، ممکن اســت ســالکی  بر خلق و مظهر اراده و مشــیت حق‌تعالی می‌باشــد. ا

ن اســتاد یــا بــا اعتماد و سرســپردگی محــض به اســتاد غیرمعصوم پــای در راه ســیر الی‌الله  کــه بــدو

گذارد، در هر گامی از گردنه‎های صعب‌العبور مســیر ســلوک دچار لغزش شــود و از مســیر بازماند 

 حِزبٍ بِما 
ُ

کُلّ و دچــار توهمــات شــود و القائات شــیطانی او را به سمت‌وســویی براند و او از بــاب 

کــه در درکات ســقوط می‌کند،  دَیهِــم فَرحِــون خویشــتن را کامیــاب و واصــل بپنــدارد و در حالــی 
َ
ل

خــود را صعودکننــده بر درجات عالیــه ببیند. 
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